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 کردوانی، چشمه ساری در کویر
آنچه شــخصیت پدر علم کویر کشــورمان را 
در این کارنامه متمایز می کند، عشــق بی پایان به 
طبیعت و بســتر حیات و نگاه او بــرای پایداری 
اکوسیستم کشــورمان بوده است. عشقی که در 
لحظه به لحظه های پرشمار تدریس، مصاحبه ها 
و مقالات او آشکار اســت. عمده ترین فراز ها در 
حیات اجتماعی کردوانی که همواره و تا آخرین 
ســال های عمر پربارش پای می فشــرد، تأکید بر 
الگوی غلط توســعه به ویژه گسترش بی محابای 
شــهری، احداث صنایــع آب بــر در میانه فلات 
مرکزی ایران و دســتکاری های هزینه بر و مخرب 
با منابع آب کشــور بوده است. او تبدیل ظرفیت 
قنات های همزیســت بــا طبیعت بــه چاه های 
پر شمار را از خطا های راهبردی دانسته و معتقد 
بود برای جبران ایــن خطا ها باید مصرف آب در 
بخش کشاورزی و صنعت و حتی آب شرب را به 
نصف تقلیل داد. ایشان با نظراتی که برای حفظ 
منابع آب موجود و توصیه توقف کامل کشاورزی 
اصــرار دارند، مخالفت داشــته و معتقد بود که 
در سیاســت گذاری های بخش کشــاورزی هرگز 
نباید در تلاش گســترش ســطوح کشت باشیم. 
الگوی توســعه پایــدار در کشــاورزی تنها باید 
مبتنــی بر افزایش بهره وری از منابع آب باشــد. 
اکوسیســتم  تعادل  فروپاشــی  روند  بدون تردید 
در کشــور و ورشکســتگی آب که آثار خود را در 
خشکیدن رودخانه، تالاب و دریاچه ها به ویژه در 
خلال چهار دهه اخیر نشــان داده است، زندگی 
اجتماعی این خیل از عاشــقان ســرزمین ما را با 
تحمــل رنج و مرارت های روحــی زیادی همراه 
کرده اســت؛ رنجی که در نمایی از مصاحبه های 
زنده یــاد کردوانی آن هنگام کــه از نبود ذخیره 
آب در کشور خشــک ما هشدار می داد، برای هر 
بیننده ای انــدوه می  آفرید. آنها کــه اکنون پرواز 
بی برگشــت پدر کویرشناســی ایران را چه  بســا 
آســودگی او و پایانی بر این رنج ها بدانند؛ پدری 
که در این ســال ها در درددل با سهراب چه بسا 
زمزمــه می کرد: جاهلان با غــم خود تیرگی دل 
کردنــد، آب را گل کردنــد، در فرودســت اکنون، 
کفتری می میــرد، در همان آبــادی، کوزه از آب 
تهی اســت، آب را گل کردند. یادش و عشــقش 

جاودان باد.
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 آیا طالبان متحول شده اند؟
 ... و همراه با تشــکل های مردم نهاد این کشــور با 
نظارت نقادانه با طالبان بــه تعامل بپردازند، می توان 
در صحنه داخلی و بــه تبع آن در ایده و عمل طالبان 
شــاهد تغییرات عمیق تری بود. البتــه نقش جامعه 
جهانی و کشــورهای همســایه و تأثیر گــذار در کنترل 
طالبــان با اهرم هــای امنیتی- سیاســی (مانند تأخیر 
در به رسمیت شــناختن مشــروط) و ابــزار اقتصادی 
(کمک های انسان دوســتانه و روابط تجاری مشروط) 
و نظارت رســانه ای بر تعامل طالبان با مردم و تشکیل 
دولت فراگیــر می توانند در هدایت این جریان و بهبود 

روند تحولات افغانستان در مسیر مثبت کمک کنند.
* کارشناس ارشد سابق سازمان ملل در بازسازی 

افغانستان

شناسه آگهی۱۱۷۷۱۴۴

شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر 
مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شــد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، نسبت به ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی  جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیرالانتشار و وب سایت شرکت پالایش نفت 

آبادان به آدرس  WWW.ABADAN-REF.IR درج و قابل مشاهده می باشد.
- از مناقصه گران واجد شــرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شــرکت در مناقصه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد ) به آدرس 
صدرالاشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه 

زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.
- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های مالی حسابرسی 
شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط الزامی است، (عدم ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به 

عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود)
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اســناد اســتعلام ارزابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را 
برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  علاوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه 
اســناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور) و همچنین در صورت نداشــتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات 
شرکت پالایش نفت آبادان – صندوق پستی ۱۱۱  اقدام نمایند. لازم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. 
- مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل 

آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان تسلیم نمایند.
- اطلاعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پالایشگاه- امور پیمانهای شرکت 

پالایش نفت آبادان 
تلفن ۵۳۱۸۳۳۳۸-۰۶۱ و شماره نمابر : ۰۶۱-۵۳۰۸۰۰۰۷ 
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نوبت اولشرکت پالایش نفت آبادان(سهامی عام)  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

 چرا نهضت ملــی دکتر مصدق به آســانی  �
توسط کودتاچیان شکست خورد؟

پاســخ ایــن ســؤال را بایــد در نــوع رابطه ای 
جســت وجو کرد که نهضت ملی و به ویژه رهبران 
آن بــا وســیع ترین گروه بندی طبقاتــی ایران یعنی 
رعایــای بی زمین و کارگران و خرده مالکان کم زمین 
و توده های فقیر عشایری داشتند و آن رابطه چیزی 
نبود جز پیروی تام و همه جانبه طبقات زحمتکش، 
محــروم و ســازمان های متعلق به آنــان از همه 
اهداف، برنامه ها و سیاست های نهضت ملی. چنین 
توقعی در هیچ کجای دنیای انقلابی، ترقی خواهی 
و اســتقلال طلبی، پســندیده نبــود و هرجا چنین 
شــد، نهضت ملی نیز به زیر افتــاد. مقاومت دیگر 
نیروهای ترقی خواه ملــی در برابر چنین توقعاتی، 
بیش از آنکه رهبران نهضت ملی را به تناقض ها و 
تضادهای رفتارها و توقعاتشان حساس کند، محرک 
پافشاری های  آنها بر همان توقعات می شد و از این 
میان فراغتی برای امپریالیسم و همدستان داخلی 
آن فراهم می آمد که تأمین آن در شرایط دیگر شاید 
هیچ گاه و دســت کم به این گونه برای امپریالیســم 
میســر نمی بود. در ایــن فراغت هر آنچــه بدتر و 
پلیدتر اســت، با آســودگی خاطر و با سهولتی غیر 
قابل باور به معرکه مبارزات ملی منتقل می شــود 
و مصالح انبوهی برای تغییر مســیر مبارزه ملی و 
تضعیف آن فراهم می آید. به این ترتیب اســت که 
دوستان به دشــمنان تبدیل می شوند و استوارترین 
گروه های مبارز ضد اســتعمار و مخالف امپریالیسم 
از عرصه مبارزات ملی اخراج می شوند و نیروهای 
ملی حاکم به تحریک دشــمنان دوست نمای خود 
اختلاف های درون خلقی را به خصومت و دشمنی 
یکدیگــر و علیه ســایر فعــالان ملــی دگراندیش 
تبدیل می کنند و بر اســاس برخی هم اندیشگی ها 
و گرایش هــای مشــترک طبقاتی، بــه مخالفان و 
دشمنان آن دگر اندیشان، بیشــتر از همانان اعتماد 
می کنند و چه بســیار مفاســد دیگر. ایــن فراغت، 
مخفیــگاه همه بیگانه پرســتان و مردم ســتیزان و 
محمل اعمال آنها و جولانگاه همه کهنه پرســتان 
و آرزوهــای ضد ملی و ضد انقلابی شــان بوده و در 
چنین فضایی اســت که امپریالیسم آمریکا از سال 
۱۳۲۷ تشــکیلات جاسوســی و تخریبی موسوم به 
اداره هماهنگی سیاســی را که سپس «بدامن» نام 

گرفت در ایران مستقر کرد.
 کارکرد این شــبکه برای ایجاد فضای کودتا  �

چه بود؟ چه رفتار های مشــخصی از سوی این 
شبکه نسبت به حزب توده صورت گرفت؟

ایــن تشــکیلات جهنمــی چنان تفوقــی یافت 
که توانســت عالی ترین دســتاورد بین المللی خود 
را در مبارزه با اســتقلال طلبی و استعمارســتیزی 
و سوسیالیســم در آســیای جنوب غربــی و تمام 
خاورمیانه، فقط در ایران کسب کند و چنان لطماتی 
بر پیکــره جبهه نیروهــای خلقی یا دســت کم بر 
مناســبات بالقوه و بالفعل نیروهای این جبهه وارد 
کرد که عواقبش همچنان برقرار است و ادامه دارد. 
«بدامن» ایران، نخست برای تخریب چهره شوروی 
و سوسیالیســم و به ویــژه علیه حزب تــوده ایران 
راه افتاد و در ســال آخــر دولت ملی دکتر مصدق، 
جهت اصلی خرابکاری هایش متوجه دکتر مصدق 
و براندازی دولت او شد. استقلال طلبان میانه حالی 
که چشمان خود را روی همه تبهکاری های بدامن 
بســته بودنــد، تصــور نمی کردند این حیــوان هار 

دســت آموز، روزی همان ها را آماج ویرانگری های 
خــود خواهد کرد. آنان باور نداشــتند که مخالفت 
بــا سوسیالیســم و جنبش کارگری، بیــزاری از لب 
و لباب عدالت و آزادی اســت و هــر لعابی که به 
خود بگیرد، جز پوششــی برای این بیزاری نیســت. 
بدامن از ســال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ هرچه می خواست 
و می توانست - البته در حوزه های تعریف شده اش- 
انجــام داد و این رفتار ها تا اســتقرار قطعی دولت 
کودتــا ادامــه یافت؛ انتشــار تبلیغــات مکتوب و 
شــایعه های دروغین و انواع کاریکاتورهای زننده و 
پخش بروشــور های ضد  شوروی و ضد حزب توده 
و تألیف و انتشــار کتاب های جعلــی به نام برخی 
شخصیت های سرشناس یا چهره های گمنام و ارائه 
تصاویر به شدت غیر واقعی از وضع مردم شوروی و 
به ویژه مسلمانان این کشور و انتشار کتاب، نشریات، 
بروشور ها و اعلامیه هایی به نام حزب و علیه اسلام 
و روحانیون و شخصیت های سرشناس مسلمان و 
اســتخدام لمپن ها و چاقوکشان محلات فقیرنشین 
جنوب شــهر و همچنیــن احزاب شبه فاشیســتی 
پان ایرانیست و ســومکا و سپس حزب زحمتکشان 
ملت ایران (که خود بر اســاس مشارکت مأموران 
سفارت آمریکا تأســیس شده بود) و حملات مکرر 
و بی پایان این اوباش بــه میتینگ ها و مراکز حزبی 
و کارگری. این عملیات با حفظ مضامین ســابق از 
ســال ۱۳۳۱ و به ویژه بعد از قیام پیروزمند ۳۰ تیر، 
جهات ویرانگرانه خود را بیشتر متوجه دولت دکتر 
مصدق کرد و به تطمیع برخی نیروهای جبهه ملی 
و تشــدید اختلاف آنها با دکتر مصدق و ایجاد نفاق 
میان رهبران روحانــی و غیرروحانی جبهه ملی و 
انتشــار کاریکاتور ها و مقالات تفرقه انگیز علیه هر 
دو گروه به نام گروه مقابل و انتشــار شــایعه های 
کثیــف علیه دیــن و تبار دکتــر مصــدق و درباره 
همدســتی پنهان او با دولت شوروی و حزب توده 
ایران و تهمت حمایــت از گروه های تجزیه طلب و 
تخریب وضع اقتصادی و اجتماعی ایران و ارســال 
پیام های تهدیدآمیز و سرشــار از هتاکی و فحاشی 
کتبی و غیرکتبی برای بزرگان و روحانیون سرشناس 
به نــام حزب تــوده (به خاطــر بیاوریــم گزارش 
مرحــوم ســیدمحمود طالقانــی را در آخرین نماز 
جمعه ای که امامتش با او بود در شــهریور ۱۳۵۸ 
و افشای مشاهدات خود از چنین عملیاتی در خانه 
ســید محمد بهبهانی و همچنین گــزارش مرحوم 
حســینعلی منتظری را از چنیــن عملیاتی در خانه 

ابوالقاسم پاینده) و راه اندازی میتینگ های مصنوعی 
به نام حزب و اتحادیه های کارگری و بیان شــعارها و 
توقعات به شدت افراطی و غیرواقعی و انواع و اقسام 
ســیاه کاری هاي دیگر. یکی از اعمال کثیف بدامن در 
نیمه اول ســال ۱۳۳۲، انفجار بمب های گندناک در 
برخی مساجد تهران و انتساب این عمل پلید به حزب 

توده بود.
ســوی دیگر عملیات تبهکارانه بدامن و مزدوران 
ایرانــی آن، متوجــه تأمین آمادگی های شــبه نظامی 
برای جنگ و گریز با دولت حاضر و مقاومت در برابر 
دولت آینده حزب توده شــد. به نوشته گازیوروسکی 
در کتــاب کودتــای ایرانــی، مأمــوران متخصــص 
ســازمان ســیا در امور شــبه نظامی، به ســال ۱۳۳۱ 
هماهنگی هــای لازم را با خوانین قشــقایی به عمل 
آوردند و کل شــبکه آمادگی عملیات شــبه نظامی را 
در منطقه قشقایی مستقر کردند و انبارهای متعددی 
برای نگهداری اســلحه و مهمات و حتی پول نقد و 
ســکه های طلا و تدارکات لازم جنگ های چریکی را 
برای تفنگچیان قشــقایی ســاختند. میلانی در کتاب 
نگاهی به شــاه نوشته است که طراحان کودتای ۲۸ 
مرداد برای مقابله با شکست احتمالی کودتای خود، 
برنامه جایگزین داشــتند. تصمیم شان سرراست این 
بود که در صورت شکســت کودتا، در هرجای کشور 
که توانســتند – و ترجیحا در جنــوب – منطقه ای به 
نام ایران آزاد تشــکیل دهند. بــه گزارش نیکلا بوویه 
در کتاب شــیر و خورشــید، ارباب های بوکان در بهار 
سال ۱۳۳۲ از جســارت رعایای خود در عملی کردن 
پیشــنهاد دکتر مصــدق برای کاهش بهــره مالکانه 
و افزایش ســهم رعایا از محصول به خشــم آمدند 
و به جــان رعایا افتادند و قریب ۵۰ نفر را کشــتند و 
گوش برخی ها را به تیرهای خانه هایشــان میخکوب 
کردنــد و چون کودتا پیش آمد، کمترین تردیدی برای 
همکاری با کودتای زاهدی نکردند. این نمونه ها تنها 
اندکی از همان آمادگی های جنایتکارانه ای بود که از 
ســال های ۱۳۲۴ – ۱۳۲۵ در تمام ایران بسیج شد و 
علیه همه آزادگان و اســتقلال طلبان و ملت دوستان 
بــه کار آمد. عملیات خوانیــن قادیکلایی که همگی 
از مزدوران سرلشــکر ارفع بودنــد، علیه حزب توده 
و شــورای مرکزی متحده کارگران شــاهی در تیرماه 
۱۳۲۴. اعمال حزب جنگل کلاردشــت و کجور علیه 
حــزب و اتحادیه هــای کارگری و دهقانــی در غرب 
مازنــدران، حملات چند گانــه نصرت االله خان صوفی 
ســیاوش حاکم موروثــی و مالک بــزرگ املش به 
شــهر لنگرود. جنگ و ستیز های حاجی خان کلانتری 
حاکــم و مالــک موروثی رودبــار با نیروهــای فرقه 
دموکــرات در طارم، جنایات خوفنــاک ذوالفقاری ها 
و امیر افشــاری های زنجان علیه زحمتکشان، تهاجم 
خونبار اعضای مســلح اتحادیه عشایر خوزستان به 
اعتصاب بزرگ کارگران شرکت نفت در تیرماه ۱۳۲۵و 
اســتدعای سرکردگان این اتحادیه از دولت انگلستان 
برای تصرف خوزســتان و الحاق آن به کشــور عراق. 
عملیات رســوای نهضت جنوب در شــهریور و مهر 
۱۳۲۵ کــه قریب ۱۵۰ کشــته بر جا گذاشــت و ده ها 
میلیون تومــان از اموال مردم و بیشــتر از این اموال 
دولتــی غارت شــد و چندهزار قبضه ســلاح جنگی 
دولتی به دست تفنگچیان عشایری افتاد. این نهضت 
قلابی را کنســول های بریتانیا در جنــوب ایران به راه 
انداختــه بودند و به ویژه آلن تــرات نقش مؤثری در 
راه انــدازی این موج خون و جنایت داشــته اســت. 
یکی از بدترین اعمــال این نهضت، چگونگی تصرف 
روســتای بانش در دهســتان بیضا از توابــع اردکان 
فارس (ســپیدان امروزی) و تجاوز بــه چندین زن و 
دختر و کشــتار چندین کودک و چندین زن و مرد این 
روســتا بوده اســت. تمامی اعضای این به اصطلاح 
نهضــت، از نظــر طراحــان کودتــای ۲۸ مــرداد، 
کاندیداهای شرکت در هرگونه اقدام و عملیاتی علیه 
دولت قانونی دکتر مصدق و متحدان آن بودند. همه 
شــرکت کنندگان عشایری و فئودالی در سرکوب فرقه 
دموکرات آذربایجان و همه سرکردگان عشایری ایران 
کــه در گردهمایی ســال ۱۳۲۷ تهــران حضور یافته 
بودند، از فعــالان بالفعل کودتــای ۲۸ مرداد نیز به  
شمار می آمدند و به همین سبب برخی از آنان مانند 
ســلطان محمودخان ذوالفقاری و محمدحسن خان 
امیر افشاری و سید مرتضی خان رنجبر وکیلی به سبب 
شرکت در کودتا به درجات افتخاری ارتش و نشان ها 

و مدال های دولتی رسیدند.
 حزب تــوده در روز کودتا و روز های پس از آن  �

چه ارتباطی با مصدق داشت؟
به هر حال کودتا پیروز شــد و این در حالی بود که 

رهبــری حزب تــوده ایران در همان روز دو، ســه بار 
وخامت اوضاع تهران را به دکتر مصدق اطلاع داد و 
متأسفانه دکتر مصدق که فریفته اعتماد بی سبب خود 
به فرماندهان نظامی و انتظامی خیانتکار و کودتاچی 
شــده بود، آن هشدارها را وقعی ننهاد و چون کار به 
آخر رسید، در پایان آخرین هشــدار حزب، به گوینده 
اظهار کرد که: «همه به من خیانت کرده اند... شــما 
به وظیفه میهن پرستانه خود هر طور صلاح می دانید، 
عمل کنید». تشــخیص حزب اما این بود که بهترین و 
شــاید تنها راه مقابله با کودتا، مشارکت جبهه ملی و 
شــخص دکتر مصدق در مقاومت است. با این همه 
در روزهای اول بعــد از کودتا عملیاتی را برای ایجاد 
آمادگی مقابله مســلحانه با کودتا و ارتش آغاز کرد 
و در صــدد تشــکیل واحدهای شــبه نظامی بر آمد و 
تمرین هایــی را در اطراف تهران و برخی شــهر های 
دیگر آغــاز کرد و حتی در یک مورد به تصرف موقت 
شــهربانی و ژاندارمری دماوند رســید. اما سرانجام 
تمام عملیات لغو شد و برنامه دعوت از دکتر مصدق 
برای شرکت در مخالفت ملی با کودتا اولویت یافت. 
به گزارش سرگرد مهدی همایونی نامه حزب توده را 
که حاوی پیشنهاد آن حزب برای خارج کردن مصدق 
از زندان و دعوت او از مردم برای سرکوبی کودتا بود 
بــه دکتر مصــدق داد اما او به علــت بی اعتمادی و 
کینه ای که از حزب به دل داشــت (آن کج تابی را به 
خاطر بیاوریم) این دعوت را نپذیرفت و باوجود اصرار 
فراوان سرگرد همایونی از تصمیم خود منصرف نشد 
و به این ترتیب برنامه صحیح حزب توده برای تشویق 
مردم به مقاومــت در برابر کودتا با اســتنکاف دکتر 
مصدق به جایی نرسید. حزب توده در همین راستا با 
نهضت ملــی مقاومت که برخی اعضای جبهه ملی 
ترتیب داده بودند، همکاری هایی داشــت و همچنین 
برای هفت ماه مرحوم دکتر حسین فاطمی را در خانه 
یکی از افســران عضو ســازمان نظامی حزب مخفی 
کرده و از او نگهداری و مراقبت داشــت اما اشــتباه 
آن مرحوم موجب کشــف مخفیگاهش در اســفند 
۱۳۳۲ و اعدام او شــد. ســال ها بعد پیرمرد شریف و 
میهن دوست ما که دریافته بود تنها نیروی بین المللی 
حامی دولت هــای ملی و ملت های ضداســتعمار، 
دولــت شــوروی و به ویژه دولت شــوروی در دوران 
اســتالین بوده اســت، با صراحت خجولانه ای اعلام 
داشت: تا استالین فوت نکرده بود، دول استعمار از او 
ملاحظه می کردند و ملت می توانست تا حدی اظهار 
حیات کند و روی همین احساســات بود که من ظرف 
دو روز قانون ملی شــدن صنعــت نفت را از تصویب 
دو مجلس گذرانیــدم و باز روی همین احساســات 
بود که از شرکت نفت خلع ید کردم و بعد از استالین 
چون قائم مقام او شخصیتی نداشت، ملاحظات دول 
استعمار از آن دولت از بین رفت و ایدن، وزیر خارجه 
انگلیس مســافرتی به آمریکا نمــوده مذاکراتش با 
آیزنهــاور به این نتیجه رســید کــه رئیس جمهوری 
تصویب کند آزادی یک ملتی را با ۴۰ درصد از ســهام 
کنسرســیوم مبادله کند و شرکت های نفت آمریکا به 

مقصودی که داشتند، برسند.
تعبیر ســاده تر اینکه مصــدق می گوید دولت من 
زمانی ســقوط کرد که اســتالین مرد. این معنی بالغ 
بر پنج  بار در کتاب خاطرات و تألمات او آمده اســت. 
شــواهد یادشــده برای این عرضه شــد تا هشداری 
باشــد مبنــی بر اینکه قــدرت مخرب و ســفاکی که 
می توانســت هفت  ســال پیش از کودتــا تمام ایران 
را بر آشــوبد و هزاران نفــر را به ویــژه در آذربایجان 
به قتل برســاند و می توانســت موجب تجزیه کشور 
شــود یا میهن مان را دربســت در اختیار امپریالیسم 
قرار دهــد، به همین ترتیب می توانســت یک کودتای 
شکســت خورده را به ســبب انفراد زیان بار نیروهای 
ضد کودتــا، بــه جنگی خونیــن علیه همــه مردم و 
همه کشــور تبدیل کند و ایران را به تجزیه بکشــاند 
و در پایان نیز همه کســانی را که نقشــی در مقابله 
علیه کودتا داشــتند یا به هر ترتیبی مخالف آن بودند 
قتل عام کند. بخش بزرگی از رهبران نیروهای ملی و 
استقلال طلب، از جمله کسانی بودند که در چارچوب 
توصیف درخشــان میرزا یحیی دولت آبــادی در باره 
ابوالقاســم خان ناصرالملک قراگوزلو قرار داشــتند: 
او نیز مانند اغلب دانشــمندان ایــران، طبیعت او بر 
دانشــش غلبه دارد. عبــارت فوق معنای ســاده و 
روشنی داشــت؛ یعنی اینکه اغلب دانشمندان ایران، 
نه از دانش و آگاهی های شان، بلکه از منافع طبقاتی 
خود پیروی می کردند و نهضــت ملی کردن صنعت 

نفت نیز رنجور چنین آفتی بود.
 جبهه ملی در چند مــاه منتهی به کودتا در چه  �

موقعیتی قرار داشت؟ نقش خلیل ملکی در کودتا 
را چگونه ارزیابی می کنید؟

وضع جبهه ملی در اواخر سال ۱۳۳۱ همان گونه 
بود که حزب توده در ســال ۱۳۳۰ نسبت به آن بارها 
هشــدار داده بود و دکتر مصــدق را به دوری از آنان 
دعوت می کرد. این جبهه در اواخر سال ۱۳۳۱ چنان 
ناچیز شده بود که به نوشته خلیل ملکی: پس از روز 
نهم اســفند ۱۳۳۱ جبهه ملی دیگر وجود نداشت و 
افــراد درباری منحرف از جبهه ملی ســابق دیگر به 
مصدق عقیده نداشــتند و علنا تنها طرفداری از شاه 
می کردنــد (درس ۲۸ مــرداد، ص ۱۲۷) در یکــی از 
جلســات رهبران جبهه ملی که اوایل ســال ۱۳۳۴ 
در خانه مرحوم اللهیار صالح برگزار شــد، خطاب به 
همه آنان اعلام داشــت: آقایان خود در اداره دولت 

بودند و در حد خود مسئول شکست بودند.
خلیــل ملکــی خود از جمله کســانی بــود که با 
خصومت کورکورانه اش نســبت به حزب توده ایران 
و اتحاد شوروی بدترین لطمه را بر نهضت ملی ایران 
وارد کرد و با اصرار بر مخالفت خود با اجرای مشترک 
مراسم بزرگداشــت ســالگرد ۳۰ تیر در سال ۱۳۳۲ 
توســط جبهه ملی و حزب تــوده، موجبات اطمینان 
خاطر دولت های آمریکا و انگلیس و مزدوران ایرانی 
آنها از براندازی ســهل و آســان دولت مرحوم دکتر 
مصدق شد. مراسمی که نشــان داد نیروی عملیاتی 
جبهه ملی تا چه اندازه قلیل است. البته امپریالیسم 
و مزدورانــش از نیروی عملیات حــزب توده نگرانی 
نداشــتند؛ زیــرا می دانســتند که حزب تــوده نیروی 
عملیاتی چندانی ندارد؛ چرا که خود ســازنده تصاویر 
غول آســا از نفوذ و قدرت آن حزب بودند. با این همه 
خلیل ملکی در کتــاب درس ۲۸ مرداد (این کتاب را 
باید ســیلاب کینه توزی بربرمنشانه و آتشفشان نفرت 
کورکورانــه و دوری بی حد و انــدازه از احکام عقل و 
خرد سیاســی و ستیزه بی محابا علیه جهان بینی های 
عقلایی نامید) تمام مسئولیت ناکامی نهضت ملی و 
دولت دکتر مصدق را به حســاب حزب توده به مثابه 
مزدور امپریالیسم شــرقی و به پای شوروی به عنوان 
امپریالیسم متجاوز شــرقی و داعیه دار تسلط دائمی 
بر ایــران و به ویژه به پای اســتالین نوشــت (بیچاره 
اگر می دانســت که شــخص دکتر مصدق ۱۰ ســال 
بعد از کودتا و خجولانه، حضور اســتالین را موجب 
دوام و بقای دولتــش خوانده بود، چنین حرفی بیان 
نمی کــرد) و متعاقب همین مالیخولیای خلاف عقل 
و خرد، در نامه سرگشــاده ای به تاریخ اول شــهریور 
۱۳۳۲، از مالنکف نخســت وزیر وقت شــوروی مانند 
یکی از شــریکان کودتای ۲۸ مــرداد نام برده (تصور 
مضحکــی که حتی این روزها نیز مطرح می شــود و 
یکی، دو ســال پیش یکی از اطبای مشهور ایران و از 
طرفداران دکتر مصدق، همان را تکرار کرده اســت) 
و حــزب توده را بزرگ ترین یا یکی از مهم ترین عوامل 
شکســت نهضت ملی ایران خوانده است. کار او در 
ســتیزه با حزب توده و دولت شــوروی به آنجا کشید 
که حتــی حاضر بــه خدمــت و همکاری بــا دربار 
پهلوی شــد و به همین ســبب نیز با توجهات شاه و 
اســداالله علم، برای کارهای انجام نــداده ماهانه پنج 
هــزار تومان یعنی دو برابر حقــوق دکتر محمدعلی 
مجتهــدی رئیس وقت دانشــگاه ملــی از همان جا 
دســتمزد دریافــت می کــرد. از همه مهم  تــر اینکه 
رهبر نهضت ملی که بیشــتر پیروانــش - و از جمله 
خلیل ملکی -تحت تأثیر القائات آمریکا و دشــمنان 
دوست نما و کج تابی های برساخته آمریکا و انگلیس 
قرار داشــتند، با همه صمیمیت ها و صداقت هایش 
و با همه انسان دوســتی ها و میهن پرستی هایش، در 
لحظه ای که باید تصمیمی دوران ساز اتخاذ می کرد، 
با خودداری از شــرکت در یک تکلیف ملی شرایطی 
را پذیرفت که در هر حال به زیان مردم و کشــور و به 
سود دشمنان شان می شــد. خودداری او از مقاومت 
در برابر کودتا یا به اســتقرار طولانی مدت استبداد و 
ارتجاع ســلطنتی و تسلط امپریالیســم می کشید که 
چنین شــد یا جنگی به همراه داشت که سرانجامش 
مبهم بود و بی آنکه بتواند آینده ای روشــن را تضمین 
کند، می توانست ده ها و شاید صد ها هزار انسان را به 
قتل برساند و بسیاری از دستاوردهای ترقیات عمومی 
ایرانیان را نابود کنــد. آنچه در یونان و فیلیپین و کره 
و اندونزی گذشت، از همین صیغه بود. رهبری حزب 
توده صرف نظر از فراز و نشــیب های سیاســت هایش 
دربــاره نهضت ملی و درباره کودتــا، در این مورد به 
درســتی، فریفته موقعیــت خود نشــد و هرچند در 
آغاز کودتا قدرت بالفعل خویشــتن را برای کاســتن 
دامنه هــای آن به کار نگرفت (پلنوم چهارم حزب در 
روزهــای ۵ – ۲۶ تیر ۱۳۳۶ ایــن رفتار را عدم تحرک 
رهبــری حزب در برابــر کودتا فرموله کرده اســت)؛ 
ولی با اتخاذ تصمیم درســت و شایســته ای مانع از 
قتل عام هــای جبران ناپذیر و نابودی زیرســاخت های 

عمومی و تجزیه کشور شد.
 آیا مصدق از رفتار خود نســبت به حزب توده  �

در زمان کودتا پشیمان شد؟
در هــر حال دکتر مصدق ســال ها بعد تا حدودی 
به اهمیت پیشــنهاد حزب توده یعنی تشکیل جبهه 
متحــد خلق واقف شــد. ایــن معنــی را می توان در 
پیام او به کنگره جبهه ملــی دوم و تأکید بر ضرورت 
عضویت همه احزاب اســتقلال طلب و آزادی خواه و 
میهن دوســت و بدون هرگونه اشاره ای به ممنوعیت 
ورود حزبی با نام و نشان خاص - و ستایش خجولانه 
مصدق از اســتالین- مشــاهده کرد؛ اما چه فایده که 
دیگر نه حزب آن حزب سابق بود و نه استالینی در کار 

که حضورش مانع از یکه تازی های امپریالیسم شود.

گفت وگو با کامران پورصفر درباره آنچه در ۲۸ مرداد ۳۲ رخ داد

چرا مصدق حمایت حزب توده را نپذیرفت؟
امیرحسین جعفری: ۶۸ ســال از بروز یك فاجعه 
ملی گذشت. از کودتای ۲۸ مرداد، در تحلیل وقایع 
سیاسی پس از خود، به عنوان یك مبدأ برای ایجاد 
بستر فساد سیاسی و اقتصادی یاد می شود؛ اتفاقی 
که خفقان را در بند  بند جامعه ایران نهادینه کرد و 
سایه ترس از آگاهی را بر سراسر این خاك گستراند، 
اما به قول شــاعری رگ های ابدی سرنوشــت از 
میان ریگ هــا و الماس ها می گذرند. شــاه پس از 
کودتا گرچه خــود را متحد ابرقدرت ها و پادشــاه 
دروازه تمدن می دانست، اما آتش زیر خاکستر های 
لب های بسته روشن  ماند و انقلاب به شاه فهماند 
هر عملی را عکس العملی اســت. برای بررســی 
موضع مصدق در قبال حــزب توده ایران در زمان 
کودتا، با کامران پورصفر، پژوهشگر تاریخ معاصر، 

گفت وگو کردیم که مشروح آن را می خوانید.


